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 ةلوبررسي بدل الحيل
 

 ١٭عربلومحسن جابري
 دانشيار دانشگاه تهران

 )۲۳/۱۲/۱۳۸۵ :يذيرش نهايريخ پتا  ـ١٧/٨/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

 بايد مالي را بابت حائل شـدن        ي خاص ضامن در شرايط  , در باب ضمان قهري   
مالک عين  آيا  که  اين است    مطرح   الِؤلذا س . به مالک بدهد   بين او و منافع مالش    
بـدل  "معـاني   شـده   سعي  , شود يا نه؟ در اين مقاله     نيز مي , مضمونه، مالک بدل  

 فقـه تعيـين و حکـم         در تقسيمات   موقعيت آن  ،تشريح, ضح وا طور به   "ةلولالحي
  اسـت  کـه ذيـل ادلـه ذکـر شـده          الحيلوله و مناقـشاتي      فقهي و ادله ضمان بدل    

در  مطرح    اهم اشکالاتِ  همچنين ضمن تنقيح و تصحيح    . شودبررسي و تحقيق    
 ام اصـح اقـوال در رفـع اشـکال و مق ـ           ،)اجتمـاع عـوض و معـوض      (اين مسأله   

 . دشوگويي بيان پاسخ
 

 . مال, ملک, معوض اجتماع عوض و, قاعده تسليط, ضمان, ةلبدل الحيلو  هاكليد واژه
 

 طرح مسأله
 همچنين وجوب رد عين     ،...) اتلاف، غرور و     ،مانند غصب (ضمان قهري و موجبات آن      

عنوان يك حكم تكليفي و نيز ضمان مثل يا قيمـت           ه  ب) مثل غاصب (مضمونه بر ضامن    
 از  هاي ابراء ذمـة ضـامن     عنوان يك حكم وضعي و شيوه     ه   ب ،عين در صورت تلف آن    

 . است قرار گرفتهستند كه از ديرباز مورد بحث فقهااي هشدهمسائل شناخته
جبـران  . باشـد  مـي "هاداء بـدل الحيلول ـ " مطروحـه،   هيكي از فروع و مصاديق مـسأل      

ست  ا جايي  آن ،صورت ياد شده  ه  خسارت مالك عين مضمونه و خروج از عهده آن، ب         
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٤٠ 

يابي به آن امكان نـدارد و بازگردانـدن آن بـه             اما دست  ،كه مال مضمون موجود است    
در . يـا در دريـا غـرق شـده اسـت     ، مفقود   كه سرقت  مثل اين  . نيست ميسّر  مالك، فعلاً 

 زيـرا   ،بايد بدل و عوض آن را به مالك تأديه كند         ) مانند غاصب ( چنين موقعيتي ضامن  
 حال  .شودتعبير مي " هبدل الحيلول "و از آن به     ل شده است    حائبين مالك و منافع مالش      

شـود يـا    يهم م " هبدل الحيلول "سؤال اصلي اين است كه آيا مالك عين مضمونه، مالك           
كـه مالـك     د بدون آن  شومي منحصراً حق تصرف دارد و هر نوع تصرفي بر وي مباح          

 اسـتدلال شـده اسـت      بلكـه بـه اجمـاع اسـتناد و           ،"نفي خلاف "ول به   باشد؟ براي قول ا   
اين قـول مـستلزم اجتمـاع       :  گفته شده  ،لكن ).۱۱۲ شيخ انصاري،    ؛۳۷/۱۳۲نجفي،  : نكـ  (

  شـهيد ثـاني،    :نكــ   ( و اين معقول نيـست        است عوض و معوض در ملك شخص واحد      
 مطروحـه را  ه ديدگاههاي مختلف در مـسأل بر اين است كهدر اين مقاله سعي     ). ۲/۱۹۳

 در خاتمـه  . شـود پسندي ارائـه    حل قابل قبول و محكمه     اهبررسي و ارزيابي كرده و ر     
 ئـات منفـصل    كـه عبـارت اسـت از مالكيّـت نما          شـده  ثمره نزاع و نتيجه بحث بيان        نيز

  كه بنا بر قول اول به مالك عين مضمونه و بنا بر قـول دوم بـه ضـامن                   "ةلبدل الحيلو "
 .دارد تعلق
 

 ةلبدل الحيلوبررسي 
 . م است خود موضوع توضيح داده شودقبل از بررسي حكم فقهي لاز

 ر چيزي كه به جاي ديگـري واقـع شـود          عوض، ه     در لغت به معني جانشين،     بدل :بدل
 .مقـام آمـده اسـت     و هر چه جانشين چيز ديگر گردد و بالاخره به معني نائـب و قـائم               

 .")بدل "واژه،  معين؛"بدل"، واژه طريحي: نكـ (است  تبديل به معني تغيير ،كه چنان 
آمـدن و     ميان دو چيز در        ل شدن ميان دو چيز،    حاي« در لغت، به معني      ةل حيلو :ةلحيلو

  . است)"ةلحيلو" واژه ،دهخدا (» خورشيد و ماهميان زمين  ل شدن، حيلولهيحا
ضـامن     ،عوضي است كه در شرايط خاص      ،اختصاره   ب ةل بدل الحيلو  :معني اصطلاحي 

 . دهد  مالك ميبه بابت حائل شدن بين او و منافع مالش
 عنـواني اسـت كـه انـدكي          ،ةلبـدل الحيلـو    :عيت موضوع در تقسيمات مباحـث فقـه       موق

 مورد بحـث فقهـا قـرار        "غرامات" و   "ضمانات"اين موضوع در باب     . باشدنأموس مي نا
  بحـث و زيـادت بيـان،        و اسـتيفاي   ةللذا براي تعيين موقعيت بـدل الحيلـو       . گرفته است 

 . ي ضمان اشاره شودضرورت دارد ابتدا به معن 
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 در بـر داشـتن اسـت          در لغت به معني كفالـت، ملتـزم شـدن، پـذيرفتن،            ضمان: ضَمان
  ضـمان بـه     و در اصطلاح،    )۲۳۳۳ ،منظورابن  ؛۴/۳۴۵،  "ضمن"واژه   ،آباديفيروز: نكـ  (

ثبوت و اسـتقرار چيـزي بـر ذمّـه             )دشو شاملرا    اقسام ةاي كه هم  به گونه (معني عامّ   
ود اعتباري است، چون معقول نيست كه شيء به وجود واقعي تكويني            شخصي به وج  

 مانند جواهر و اعراض     ، شيء تكويني   زيرا طرف و وعاء    ، كسي قرار گيرد   ةخود در ذمّ  
 بـه   .) ۲ ، گرجـي  ؛۱۱۲ بجنوردي،موسويسيدمحمد  : نكـ   ( در عالم خارج است      خارجيّه

 ةشيء فـي عهـد  مان كـون ال ـ الـض « : نوشـته اسـت    كه شيخ انـصاري     چنان ،تعبير ديگر 
 غاصب يا هر متصرّف غيرمأذون در مقابـل          بنابراين، . )۱۴۵(» عليهالضامن و خسارته    

 . كند خود را بري ةآيد و ذمّر آن بةول و ضامن است و بايد از عهدمسؤ  مالك مال،
 شخص ضامن ملـزم اسـت و         پذير باشد، ن مال موجود بوده و ردّ آن امكان       اگر عي 

) مثل غاصـب ( ضامن  ، تلف شده باشد   و اگر عين مال،     را به مالك رد كند     بايد عين مال  
 تلـف شـده   قيمت   و اگر قيمي باشد بايد       ، اگر مثلي باشد   ،بايد مثل مال را به مالك بدهد      

 .را به صاحب آن تأديه كند
 ه عللـي ردّ آن     لـيكن ب ـ   ، موردي اسـت كـه عـين مـال موجـود باشـد             ،صورت ديگر 

اين . به مالك بدهدضامن موظف است كه بدل آن را    ين صورت،  در ا  .پذير نباشد امكان
 قانون مـدني اشـاره بـه همـين          ۳۱۱ هو ذيل مادّ   نامند مي "ةلبدل الحيلو "را در اصطلاح    
» بايـد بـدل آن را بدهـد       و اگر به علّت ديگري، ردّ عين ممكن نباشـد           ... «موضوع است   

 . )۹۲ـ۱/۹۰  محقق داماد،: نكـ (
 مثـل آن      اما دسترسي به آن متعذر گشته،      ،ر عين مال از بين نرفته      اگ ،به بيان ديگر  

چنانچـه  يـا      )۱/۶۳۰امـام خمينـي،     : نكــ    (باشد يا سرقت شده     مفقودجايي كه غرق يا     
پرداخـت بـدل      بـه ضـرر مالـك باشـد،          وصول مال در زماني امكان دارد كـه انتظـار،         

  ).۱۱۲ شيخ انصاري، :نكـ  ( مورد تسالم فقها و متفّق عليه استةلالحيلو
 

 ةلوادلّه ضمان بدل الحيل
 بـه نقـل از   ۱/۱۶۰ ،محقـق دامـاد   (»النّاس مسلطون علي اموالهم«قاعده تسليط الف ـ  

بـه قاعـده يادشـده       ةل انصاري در اثبات ضمان بـدل حيلـو        شيخ   :)۱/۱۵۴،  بحار الانوار 
وانـد از كـسي كـه       تمالك مـي     مقتضاي قاعده تسليط،  ه   ب ، بنابراين .استدلال كرده است  
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 خـسارت   ة ردّ عـين آن، متعـذر اسـت مطالب ـ          او اسـتقرار يافتـه و فعـلاً        ةمالش بر عهد  
، در صـورتي كـه    قيمت از ضامنة مانند تسلّط مالك بر مطالب   .كند   )خروج از عهده آن   (

در اين صورت، الـزام        تسليط، ة به موجب قاعد   ، به عبارت ديگر   .باشدن مثل ميسر    اداي
  ةل معـروف بـه بـدل الحيلـو        حق مالك است و اين بَدَل، بـين فقهـا           بدل، ضامن به اداءي  

 . )۱۱۲: نكـ  (است
 اشكال

  خالي از اشـكال نيـست،      نوشته است     كتاب البيع  در    امام خميني  كه  استدلال چنان  اين
چون اگر چنين باشد لازمه   وقت وجود بر عهده و ذمّه ضامن نيست،   زيرا عين مال در       

يـك مـالش بـر عهـده ضـامن و مـال                صاحب دو مـال باشـد،        ه مالك، كلام اين است ك   
   البته در صورتي كه عين مال،      .)البطلان است و اين نظر بديهي   (ديگرش در خارج باشد     
واجب و اين حكم تکليفي است نه  به مالك ) بازگرداندن آن( ردّ  موجود باشد بر ضامن،

 ).۱/۶۳۳: نكـ  (وضعي
 آيـا بـراي اثبـات ضـمان بـدل الحيلولـه            :  )نفـي الـضرر   (رر   استدلال به قاعده لاض    ـ ب

 "رنفي الـضر  "اگر حديث   : گوييم استدلال كرد؟ در پاسخ مي     "لا ضرر "توان به قاعده    مي
جاري بوده و مفاد آن، رفع هر نوع ضرر بر افـراد            ) احكام عدمي ضرري  (در عدميات   

ممكن نباشد   ان زيان، ولو از طريق عدم جعل حكم ضمان باشد و از طرفي جبر،جامعه
 ياد شـده صـحيح اسـت        ة استدلال به قاعد   ،در اين صورت     .مگر از طريق پرداخت بدل    

 . )۱/۶۳۶ ،البيع  خميني، امام: نكـ (
به  ):١٠٦/ ١ي، ياحسا( »علي اليد ما اخذت حتي تؤدّيه« ضمان يد ة استدلال به قاعدـج  

گيرد مأذون يا ضامن قرار ميعين بر عهده متصرّف غير نفس  موجب ظاهر اين حديث،
اند و يا هر دو اعتبار كرده      امري است اعتباري كه شارع مقدس يا عقلا،        و عهده و ذمّه،     

يّات شخـصيّه،   خـصوص اگر خود مال بـا همـه        . ، مختلف است  از نظر عقلا  " عُهده"حكم  
ف غيرمـأذون واجـب اسـت،    بر شخص متصر   نيز باشد،   و قدرت بر تسليم آن        موجود  

ارش آن    معيوب و نـاقص شـده باشـد             اگر مال  ،ا به مالك برگرداند و تحويل دهد      آن ر 
مقتضاي عهده   نيز بر عهده ضامن است و اگر مال تلف شده باشد، چنانچه مثلي است، 

 بـه مالـك     ، يعني چيزي را كه صـفات نوعيّـه آن را دارد           ،اين است كه ضامن، مثل مال     
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  ه معنـي الاعـمّ،    صرف غيرمأذون يا ضـامن ب ـ     غاصب و مت     تسليم كند و اگر قيمي بود،     
 .  آن را به مالك بدهد"جهت ماليّه"بايد قيمت 

عبـارت اسـت از ايـن          كه مورد بحث ما همين صورت است،       ،بالاخره صورت ديگر  
  ، فعـلاً  ، موجود است، ليكن دست ضـامن و مالـك از آن كوتـاه شـده و ردّ آن                   مال، كه

 شـده ي كه به سرقت رفته يا در دريا غرق يا مفقود            جاي  مثل آن   .متعذّر يا متعسّر است   
مقتـضي پرداخـت و        كنند و عهده،  به پرداخت غرامت حكم مي       ،  در اينجا نيز عقلا   . است

يعني غرامت و خسارت حايل      ،شود  تعبير مي باشد و از آن به بدل الحيلوله        ردّ بدل مي  
حسن سيد: نكـ (ل او  بين مالك و ما   باشد،شدن غاصب يا كسي كه در حكم غاصب مي        

 . )۱/۶۳۱ ؛ امام خميني،۷۹ـ۴/۷۸ ،بجنورديموسوي
 

 ةلمالكيت بدل الحيلو
بدل الحيلوله را      مالك عين مضمونه،     آيا پس از پرداخت بدل الحيلوله به وسيله ضامن،        

گيرد و هر نوع تـصرف در آن        شود يا  فقط تحت سلطه مطلقه او قرار مي         نيز مالك مي  
دد و حتّي تصرّف متوقف بر ملك؟ از كلمات شيخ انصاري استفاده            گر  بر وي مباح مي   

 : شود كه در اين مسأله سه قول استمي
 ـقول اول شود و عين مضمونه نيز بـه ملكيّـت    بدل حيلوله در ملك مالك داخل مي 

نيـاز   انتقال مـال بـه سـبب مُمَلّـك           :شود، زيرا اولاً  او باقي است و به ضامن منتقل نمي       
 مالكيت صاحب مال نسبت به عـين مـضمونه          : ثانياً .منتفي است    اينجا سبب، دارد و در    

 . شوداستصحاب مي
 ـ شـود و  مالـك بـدل حيلولـه مـي     ،به نحـو مُتزلـزل   ،منه مالك يا مغصوبقول دوم 

 شـيخ انـصاري ايـن قـول را بـه            .گردد به ملك متزلزل    مي  )منه(ضامن نيز مالك مُبدل     
 . )۱۱۲ :نكـ (دهد شهيد ثاني نسبت مي

 ـقول سوم  يعني بدل حيلوله تحـت سـلطنت مطلقـه مالـك قـرار       اباحه مطلقه است،  
بـر تلـف عـين مـضمونه        گيرد و هر نوع تصرّف در آن بر وي مبـاح و مالكيـت آن                مي

، )قوانينصاحب  ( محقق قمّي    با نسبت دادن اين قول به      شيخ انصاري    .شودمي متوقف
چون سلطه مالك از مال خويش، سـلب شـده و از منـافع              : نوشته است در مقام توجيه    

 او  ةتحـت سـلطه مطلق ـ      بدل حيلوله بايد براي تدارك و جبران،       ، است آن محروم مانده  
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٤٤ 

 ليكن چون سلطه مطلقه و اباحـه جميـع تـصرّف در بعـض            قرار گيرد نه ملك او باشد،     
دارك و خروج از عهـده       لذا بايد به ملكيّت او درآيد تا ت        ،باشدميمتوقف  موارد بر ملك    

 ).۱۱۲: نكـ (د شومحقق 
 اشكال

 قول اول از اين جهت مورد اشكال واقع شده است كه مستلزم جمع بين بدل و مبدل و 
 آن اجتماع عوض و معوّض در ملك        ةباشد و به عبارت ديگر لازم     عوض و معوّض مي   

ر چند بـر قـول      البته اين اشكال ه   . باشد و اين غير معقول است     مالك عين مضمونه مي   
 .  ليكن در قول اول بارزتر است،شود هم وارد مي  سوم،

 : گفته شده استبه شرح ذيل وجوهي   در جواب اين اشكال،
اي انجـام  زيـرا در اينجـا معاوضـه      اين اشكال و مناقشه اصـلاً وارد نيـست،  الف  ـ

ارتي است بابت غرامت و تدارك خس  دهد،به مالك مي  نشده است و مالي را كه ضامن،
 مـستفاد    ،ةلاز ظـاهر لفـظ بـدل الحيلـو           كه اين معني،    چنان .كه بر وي وارد كرده است     

 قهريّـه در ميـان   ة بالاخره، معاوض  .)۴/۸۱ بجنوردي،موسويسيدحسن  : نكـ  ( شودمي
جميع  باقي است و     نيست و پرداخت بدل از باب غرامت و عين مغصوبه به ملك مالك،            

 قبـل از    ،كـه  چنـان .  منفصل بعد از ردّ بدل از آن مالك اسـت          منافع آن اعم از متصل و     
  .)۸۶ همان،: نكـ (بدل نيز ملك او بود 

هـر مملـوكي داراي دو اعتبـار    : انـد بعض ديگر اشكال را اين چنين، پاسخ دادهب ـ  
ماليّت آن  ) مقوّم(حقق  يگري از حيث اوصاف و منافعي كه م       است يكي از حيث ذات و د      

مـاليّتي      اگـر چـه بـراي عـين،        .دايرمدار ذات شيء است نه صفات     ت  شيء است و ملكي   
توان آن را از مالك، بدون رضايت گرفت و اگر كـسي آن                گندم كه نمي   هنباشد مثل دان  

كه مال نيست و در مقابل آن بذل مالي           حال آن  .غاصب خواهد بود     را از او انتزاع كند،    
فقدان صفت و منفعتي كه محقق شود، پس ممكن است چيزي ملك باشد و از جهت      نمي

  بــه مــال ديگــري اگــر كــسي ،بنــابراين. ماليّــت نداشــته باشــد  ماليّــت اســت،  )مقــوم(
و صفات آن را كه عبارت از منافع           ذات شيء    د،شكرد و مانع انتفاع مالك      اندازي  دست

 كه كند آن را تدارك و جبران       ، غرامت برآيد  ةو بايد از عهد   است  آن باشد غصب كرده       
ه ايـن تـدارك وقتـي       البت ـ. ارك با رد بدل آن خواهد بود       تد ، طبعاً   تعذر رد خود شيء    با

حاصل خواهد شد كه مالك اصل توانسته باشد هر نوع تصرّفي را در آن اعمال كند و                 
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٤٥

مقتضاي اين حكم تبادل ملكيّت نيـست، بلكـه هـر مـالي از اصـل و عـوض بـه ملكيّـت                       
 اصل داده، بدل حائل شـدن بـين مالـك و            صاحبش باقي است و آنچه غاصب به مالك       

 . گويند لذا آن را بدل حيلوله مي،باشدمي  انتفاع و برخورداري از مالش،
 يعني ، اما خود مال،ماليّت بدل متعلق به مالك اصل است: تقرير مطلب به بيان ديگر

 ذاتـاً ) مُبـدل مفقـود  (، كـه   چنان.عين و ذات آن به صاحبش كه غاصب باشد تعلّق دارد    
 ماليّتش را بـه واسـطه فقـدان از دسـت            ،كه نهايت آن . متعلّق به همان مالك اوّلي است     

ناشي از فقدان مـال         و چون تدارك،    است  آن را تدارك كرده    ،غاصب با ردّ بدل    داده و 
بـه آن امكـان نداشـته    دسترسـي  و  ، اثر آن تا وقتي است كه به اين حالـت بـاقي          ،بوده
 بايـد بـه     شـد رصتي كه به آن دست يافتند و وصول ميسّر          در اولين ف  بنابراين،  . باشد

 موجود باشد بايـد آن را بـه          آن هم،  بدلاگر    .انده شود، زيرا ملك او است     مالك برگرد 
مرتفـع    زيرا حيلولتي كه موجب تسلّط مالك اصل بر بدل شده بـود،          د،نغاصب برگردان 

غاصـب     كم تلـف باشـد،    گرديده است، اما در صورتي كه بدل، تلف شده باشد يا در ح            
  زيـرا شـارع مقـدس، ضـمان را از او سـلب كـرده               ،حق رجوع به آن را نخواهد داشت      

مال او را غصب كرده بود و بالاخره تصرّف مالك اصـل در بـدل                   غاصب، چون. است
باشـد،   مالكيت نبوده تا مستلزم جمع بين عوض و معوّض ، به دليل حيلوله و اتلاف آن  

 مالـك اصـل در تـصرّف و از دسـت            ،لكن. استصب باقي بوده    ت غا كيبلكه بدل در مل   
نظير اكـل مـال غيـر در موقـع اضـطرار كـه            . از قبل شارع مأذون بوده است      ،دادن آن 

 باشـد آور مـي  ه ضـمان   ك ـ  نهايـت آن   .مـستند اسـت   جواز آن هم بـه تـرخيص شـارع          
  .)۱۸۲ـ۱۸۱  بروجردي،عبده: نكـ ( 

دم حـصول ملكيّـت بـدل از بـراي مالـك عـين              قول به ع     اگر اجماع در ميان نباشد،    
؛ ۱۱۲ ،شـيخ انـصاري   : نكــ   (مضمونه، موافق اصل بـوده و اباحـه، قـدر متـيقّن اسـت               

 ). ۲۹ـ۲۸ذوالمجدين، 
علاوه بر اجماع، ادلّه غرامت نيـز در مالكيـت          : ستا  كه گفته  انصاري هم كلام شيخ   

 تـوان سـت، زيـرا مـي     محـل تأمـل ا    ) ۱۱۲ :نكــ   (صاحب عين، بر بدل آن، ظهور دارنـد         
 :چنين گفت

 .باشـد  مـي  "انقطاع يد مالك از مالش    "اساس ارتكاز ذهني،     ملاك در باب غرامت، بر    
حسب   بر ،»هعلي اليد ما اخذت حتي تؤدي     «اد دليل   استنه  يم كه ضامن ب   يگو مي ،بنابراين
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٤٦ 

ر يابد و طبق اين نظ ـ    ق مي  ميزان محروميت وي از مالش، تحق       و "انقطاع يد مالك  "مقدار  
 ، ملكيّـت  ،تلف شده باشد، چون يـد  مالـك از ماليّـت           ) مثلاً(گاه مال مغصوب     دقيق، هر 

 بايـد غرامتـي     )مـثلاً ( شخص آخذ مانند غاصب      شده است،  "منقطع" كوتاه   ...سلطنت و   
 اعـم از    "بـدل "كه   شود مگر اين  متناسب پرداخت كند و تأديه چنين غرامتي، محقّق نمي        

 . استيلا يابد،بر آنبا تسلط د و او شومثل و قيمت، ملك مالك تالف 
 ، مفقـود  ، مـثلاً  و فقط از دسترس ضـامن بيـرون شـده باشـد           شده  اگر مال، نابود ن   

در چنـين مـوقعيتي،   . نباشديابي به آن سرقت يا غرق شده و بالاخره فعلاً امكان دست       
ز باشد و چيزي كه مالك ا      بلكه ملك او مي    ،فرض اين است كه مال از ملك خارج نشده        

مال خويش  بر) سلطنت( سلطه و استيلا ،هشدآن محروم و دستش از آن كوتاه و قطع 
 طريق جبران مناسـب ايـن اسـت كـه        .نحو مناسب، جبران شود   ه  باست و اين نقصان بايد      

 و تحـت تـصرّف مطلـق او      به مالك پرداخت شود   ) اعم از مثل و قيمت    (عوض و بدل مال     
 چنين حكمـي بـر مالكيّـت    .صرّف در آن جايز باشد هر نوع ت   ،اي كه گونهه   ب .قرار گيرد 

 خلاصه، مقتضاي ادلّه غرامات، مالكيّت نيـست و         .نيستمتوقف  نسبت به بدل الحيلوله     
 .)۲۴۱امام خميني، : نكـ ( فقط جبران خسارت است

 
 نتيجه 

ثمـره خـلاف و نتيجـه در        " ةلمالكيّت بدل الحيلو  "با بررسي اقوال مختلف در خصوص       
 در ملك "ةلبدل الحيلو"بنا بر قول اول و دوم مبتني بر دخول . ودشاهر ميات آن ظنمائ

، امّـا بنـا بـر       ات آن، متعلّق به مالك عين مال است       ئنما) مثل مغصوب منه  (صاحب عين   
 "اباحـه تـصرّف  "نيـست و فقـط از        ةلقول سـوم چـون مالـك عـين مالـك بـدل الحيلـو              

 .تاسمتعلق ات يادشده، به ضامن ئبرخوردار است نما
يابي به مال و عدم امكان ردّ يـا تلـف آن، مالكيّـت مالـك                ه پس از يأس از دست     البت

ات آن، جـاي    ئ ـ و نما  هيا تلف شده، نسبت به بـدل الحيلول ـ       ، غرق    مسروقه ،عين مفقوده 
 .شك و ترديد نيست

كه عـين مـضمونه      در خاتمه يادآوري اين حكم نيز، ضرورت دارد كه در صورتي          
و امكـان   شود  شدن پيدا   يرد مثلاً از دريا خارج يا پس از گم         قرار گ  در دسترس ضامن  

 ،كـه   چنـان  .اسـت  تحويـل آن بـر ضـامن، واجـب           آيـد، دفع و ردّ آن بـه مالـك فـراهم           
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٤٧

 گيـرد  صـورت مـي    "تـرادّ "گـردد و بـه تعبيـر جـامع          مينيز به ضامن باز    ةلبدل الحيلو 
» مـردود كلـه   ب  غصال« :كنددليل اين حكم را چنين ذكر مي      ) ۱۳۳ـ  ۳۷/۱۳۲،  نجفي: نكـ  (
 زائـل شـد ردّ      "ةلحيلو" و از طرفي چون      )۴ حديث   ،من ابواب الانفال   ۱باب  حر عاملي،   (

 . گرددشود و هر يك از بدلين به مالك اول، باز ميبدل آن بر مالك نيز واجب مي
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 .شه  ۱۳۶۳ 

 .، چاپ چهارم١٣٦٠ اميركبير، تهران، فرهنگ فارسي،معين، محمد، . ۱۵



    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عربلو                                                    محسن جابري                                                                           

 

٤٨ 

 .ق ه ۱۳۹۱ ،نجف، مطبعه الآداب، ةالفقهي القواعد  بجنوردي، سيدحسن،موسوي. ۱۶
 .شه  ۱۳۷۲، تهران، ر ميعاد، نشقواعد فقهيّهبجنوردي، سيدمحمد، موسوي. ۱۷
مؤسسه تنظيم و نشر آثـار       كتاب البيع، ،  ]امام خميني [االله  خميني، سيدروح موسوي. ۱۸

 .شه  ۱۳۷۹  تهران،،)ره (حضرت امام
 تحقيق محمـد قوچـاني،      ، في شرح شرايع الاسلام    جواهرالكلام نجفي، محمدحسين، . ۱۹

 .ش، چاپ سومه  ۱۳۶۷دارالكتب الاسلاميه،
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Abstract 

The bailer shall deliver the property to its owner due to playing the 
role of buffering in the state of Forcible bail circumstances. Now there 
is a dispute, whether the nuisance agent who acts as buffer between 
object of consideration and owner of consideration as revenues of his 
property shall be treats as the owner of consideration or not? This 
article treats the concepts of nuisance consideration in details; it 
defines the scope of meaning in the field of jurisprudence 
classifications, including doctrine of jurisprudence and proofs 
afforded for bail of nuisance consideration as well as disputes of 
proofs forwarded. Furthermore, refinement and correction of disputes 
shall be discussed in terms of genuine prescriptions cited for 
refinement of the issues and comprehensive explanation of the case.  

 
Keywords Nuisance consideration, Bail, Doctrine of dominant, consensus over 

consideration and object of consideration, ownership, property. 
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